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 طــــلاق
 به خاطر جعبه خاطرات

گروه حوادث/ در میان همهمه زوج هایی که در طبقه سوم مجتمع قضایی 
خانواده باهم بحث و جدل می کردند مجادله زوجی جوان قدری متفاوت 
بود. مرد جوان همســرش را به خاطر نگه داشتن کادوهای نامزد سابقش 
مــورد شــماتت قرار می داد و همســرش هم در پاســخ می گفــت: موضوع 

آن طوری نیست که فکر می کنی چرا به من اعتماد نداری؟!
بحث آنها ادامه داشت تا اینکه منشی شعبه با خواندن اسم زوج آنها را به 

داخل شعبه فراخواند. رضا... و سحر...
زوج جوان وارد شــعبه شــدند و روی صندلی نشســتند. قاضی میانسال رو 
به رضا کرد و گفت: من پرونده شــما را خواندم اما ابهاماتی داشــت و فکر 
می کنم اگر خودت به طور دقیق موضوع را توضیح دهی ابهامات برطرف 

خواهد شد.
رضــا گفت: 5 ماهی اســت که با ســحر ازدواج کــرده ام و در زندگی مان هم 
مشــکلی نداشــتیم تا اینکه چند هفته پیش ســحر به خانه مادرش رفت و 
من برای پیدا کردن کارت پایان خدمتم به سراغ وسایل داخل کمد رفتم. 
بین وسایل یک جعبه به شکل قلب پیدا کردم. کنجکاو شدم تا ببینم چه 
چیزی داخل جعبه اســت اما وقتــی در آن را باز کردم با دیدن عکس های 
دو نفــره همســرم بــا نامــزد ســابقش و همین طور دو شیشــه عطــر و یک 
گردنبند و چند نامه شــوکه شــدم. وقتی نامه ها را باز کردم و خواندم انگار 
دنیا روی سرم خراب شد و تمام آرزوهایم را نقش بر آب دیدم. نامه هایی 
که از آغاز تا پایان آن حرف های عاشــقانه نامزد ســابق همسرم بود. آقای 
قاضــی با خودم فکر کردم اگر موضوع مربوط به گذشــته و پیش از ازدواج 
من و ســحر بوده چرا او باید این جعبه عاشــقانه و خاطراتش را نگه دارد؟ 
ایــن نشــان می دهد که هنوز هم به او علاقه دارد اگــر هم مربوط به بعد از 
ازدواج من و او باشد که وای بر من چون سحر در این مدت به من خیانت 

کرده و من با خیال خوش فکر می کردم خوشبختم.
قاضی رو به سحر کرد و گفت: حرف های همسرت را قبول داری؟

ســحر جواب داد: آقای قاضی باور کنید این طوری که رضا تعریف می کند 
نیســت. من در این چند هفته که او متوجه این ماجرا شــده بارها خواستم 
برایــش توضیح دهم اما رضا اصلًا به حرفم گــوش نکرد و مدام می گوید 

نمی توانم با تو زندگی کنم و طلاقت می دهم.
قاضی گفت: حالا توضیح بده!

سحر گفت: من و رضا در دانشگاه همکلاسی بودیم و بعد از مدتی به هم 
علاقه مند شدیم و تصمیم به ازدواج گرفتیم اما خانواده های مان مخالف 
ازدواج ما بودند و با اصرار ما بالاخره راضی شدند و ازدواج کردیم. زندگی 
خوبی داشتیم تا اینکه رضا آن جعبه قلب داخل کمد را دید. در داخل آن 
عطر و عکس و نامه از نامزد سابقم بود که بدون هیچ انگیزه ای آنها را نگه 
داشــته بودم. باور کنید اگر می دانستم ممکن اســت با دیدن آن زندگی ام 
خراب شــود هیچ وقت آن را نگه نمی داشــتم. این وســایل مربوط به چند 
ســال پیش بــود و چند بار خواســتم موضوع را به رضا بگویم اما ترســیدم 
که به من انگ خیانت و دروغگویی بزند. من اگر رضا را دوســت نداشــتم 
جلــوی پــدر و مادرم نمی ایســتادم و همســرش نمی شــدم. حــاج آقا من 

همسرم را دوست دارم.
قاضی حرف های ســحر را قطــع کرد و از رضا پرســید: چقدر به حرف های 

همسرت اعتماد داری؟
آقای قاضی من عاشــق همســرم بودم اما از وقتی آن جعبه را دیدم دیگر 
نمی توانم به او و حرف هایش اعتماد کنم. اگر این موضوع را قبل از ازدواج 
یا حتی قبل از اینکه خودم متوجه ماجرا بشــوم گفته بود مشکلی نداشتم 
اما حالا که خودم فهمیدم دیگر نمی توانم به او اعتماد کنم. حالا وقتی به 
ایــن 5 ماه و حرف های عاشــقانه ای که از او شــنیدم فکر می کنم به خودم 
می گویــم حتمــاً همه حرف هایــش دروغ بــوده و همان موقــع هم فریبم 
داده اســت. احساس می کنم دیگر آرامش ندارم. الان هم از من نخواهید 

گذشت کنم لطفاً حکم طلاق ما را صادر کنید تا به آرامش برسم.
ســحر در جــواب رضا گفت: من به تو خیانت نکــردم این جعبه مربوط به 
ســال ها قبل اســت اصلًا فکــر نمی کردم اهمیتی داشــته باشــد. اصلًا من 

اشتباه کردم و بابت این موضوع از تو عذرخواهی می کنم.
قاضی رو به زوج جوان کرد و گفت: شما هنوز جوان هستید و خوب نیست 
کــه اینقــدر زود تصمیــم بگیرید. آقــا رضا این طور که از شــواهد پیداســت 
همســر شــما یک اشــتباه بچگانه کرده و حالا هم از کارش پشــیمان است. 
اما نکته مهم آن اســت که هردوی شــما هنوز به هم علاقه مند هستید. به 
طور قطع کار سحر خانم قدری دشوار است و باید با تلاش بیشتری اعتماد 
از دســت رفته را به زندگی شــان برگرداند. به همین خاطر شما را به واحد 
مشــاوره ارجــاع می دهم و امیــدوارم پــس از 3 ماه حضــور در کلاس های 
مشــاوره از تصمیم تان منصرف شــوید و زندگی تان را که با تلاش ساختید 

ویران نکنید.
ë امیرحسین صفدری/ کارشناس حوزه خانواده

متأســفانه نداشــتن صداقــت، پنهانــکاری و زنــده نگــه داشــتن خاطــرات 
رابطه هــای قبــل از ازدواج ایــن روزهــا حجــم قابــل توجهــی از علت هــای 
دادخواســت های طلاق را به خودش اختصاص داده اســت.در این پرونده 
مشــاهده می کنید که پنهانکاری ســحر باعث شد همسرش نســبت به او و 
زندگی شــان سرد و بی اعتماد شود. بنابراین سحر اگر زندگی اش را دوست 
داشته باشد باید از این به بعد هیچ گاه به سراغ پنهانکاری و دروغ نرود چرا 

که یکبار چوب بی صداقتی اش را خورده و تا مرز جدایی پیش رفته است.

مرگ کارگر در معدن زغال سنگ طبس
گروه حوادث / ریزش ســنگ در معدن زغال ســنگ پروده شرقی )ممرادکو( 

شهرستان طبس موجب مرگ یک کارگر شد.
 محمــود زارع نیا رئیــس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان طبس در 
این باره به ایرنا گفت: این حادثه حدود ســاعت ۲ بامداد سه شــنبه رخ داد که 
بلافاصلــه گروه امــداد و نجات معدن به محــل حادثه اعزام شــدند. با وجود 
تلاش نیروهای امدادی، یک کارگر 39 ساله اهل مینودشت استان گلستان بر 
اثر مصدومیت شدید از ناحیه سر و قفسه سینه جان خود را از دست داد. رئیس 
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس خاطرنشان کرد: علت ریزش 

سنگ در این معدن در کمیته »اچ اس ای« در دست بررسی است.

قتل خواننده هندی با شلیک گلوله
خواننده معروف رپ هندوستان به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد.

به گزارش گاردین، پلیس هند در حال تحقیق درباره قتل »سیدهو موسی والا« 
خواننده رپ محبوب پنجابی یک روز پس از تیراندازی مرگبار به وی است.

»شــوبدیپ سینگ سیدو« خواننده ۲۸ ساله که بیشتر با نام هنری »سیدهو 
موسی والا« شناخته می شد، عصر یکشنبه حین رانندگی با ماشین خود در 
منطقه مانسا، منطقه ای در ایالت پنجاب، در شمال هند مورد اصابت گلوله 

قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.
مقام ارشد پلیس ایالت پنجاب اعلام کرده تحقیقات اولیه نشان داده قتل 

به خاطر یک رقابت بین گروهی بوده است.
بــه گــزارش رســانه های محلی، یــک روز قبــل از این حملــه، دولت پنجاب 
پوشــش امنیتــی بیــش از ۴۰۰ نفــر از جمله »موســی والا« را در تــلاش برای 
ســرکوب فرهنگ ســلبریتی برداشــته بود.این خواننده رپ ســال گذشته به 
حزب کنگره هند پیوست و حضور ناموفقی در انتخابات مجلس این ایالت 

داشت.
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گروه حوادث /     مرد جوان که همســر ســابقش را به قتل رســانده بود، 

در حالی به دار مجازات آویخته شد که دخترهایش از خون او گذشت 
کرده بودند.

بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اواخر آبان ســال 96 بود که خبر 

وقــوع یــک قتل در شــرق تهران بــه مأمــوران کلانتــری 1۲7 نارمک و 

بازپرس کشیک قتل اعلام شد.

وقتی تیم جنایی راهی محل حادثه شدند مرد 41 ساله ای را دیدند که 

مقابل ساختمان محل سکونتش ایستاده و در حالی که آثار خون روی 

دســتانش بــود، جســد خونین زن جوانــی نیز روی ســنگفرش خیابان 
افتاده بود.

مــرد جوان در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد و گفت: با همســرم 

اختــلاف داشــتم و بــا وجود داشــتن دو دختــر مدتی قبــل از هم جدا 

شــده بودیــم. روز حادثه به همــراه دو دختــرم به پارک رفتــه بودیم. 

وقتی به خانه برگشــتیم همســرم را دیدم که مقابل خانه ایستاده بود 

و می خواســت بچه هــا را ببیند، اما دوباره ســر موضوعــی با هم درگیر 

شــدیم و من از شــدت عصبانیت او را با چاقو زدم اما خیلی پشیمانم 
قصدم کشتن او نبود.

بــا اعتــراف مــرد میانســال بــه جنایــت، او بــه بازســازی صحنــه قتــل 

پرداخــت و با صــدور کیفرخواســت، پرونده بــه دادگاه کیفری اســتان 
تهران ارجاع شد.

در جلســه محاکمه، پدر و مادر مقتول و دو دخترش خواهان قصاص 

متهم شدند و دادگاه حکم بر قصاص صادر کرد.

امــا وقتی پرونده بــرای اجرای حکم به دادســرای امــور جنایی تهران 

فرســتاده شــد در ادامــه دو دختر مقتول از قصاص پدرشــان گذشــت 

کردنــد. بــا ایــن حــال پــدر و مــادر مقتــول همچنان بــر اجــرای حکم 

قصاص داماد سابقشــان اصرار داشــتند. حتی آنها با پرداخت ســهم 

دیــه نــوه هایشــان و همچنیــن تفاضل دیــه مقدمات اجــرای حکم را 

فراهــم کــرده و ســرانجام مــرد زندانــی در زنــدان رجایی شــهر به دار 
مجازات آویخته شد.

گــروه حــوادث /   مرد جنایتکار که 3کودک و یــک زن جوان را به قتل 

رسانده و خانه شان را به آتش کشیده بود، پس از ۲ سال در اسفراین 
دستگیر شد.

نــادر نادرنژاد اقداش، دادســتان عمومی و انقلاب اســفراین، ضمن 

تشــریح اقدامات انجام شده از سوی مراجع قضایی و انتظامی برای 

دســتگیری متهم بــه قتل ۴ عضو یک خانواده اســفراینی اظهار کرد: 

بر اساس گزارش مرجع انتظامی در بهمن سال 9۸ پس از وقوع یک 

فقره آتش ســوزی خانه در اســفراین 3کودک ۴، ۶ و 9 ساله و نیز زنی 

3۵ ســاله که عمــه بچه ها بود در ایــن حادثه جان باختنــد. در ادامه 

پــس از بررســی های میدانــی، فنــی و تخصصی و تلاش هــای انجام 

شــده در ریشــه یابی این ماجرا، شــائبه وقوع قتل عمدی بیش از هر 

فرضیه دیگری محتمل تر به نظر می رسید.

دادســتان عمومی و انقلاب اســفراین با اشاره به اینکه متهم یک بار 

در ســال 139۸ دســتگیر شــد اما به علت نبود ادله قــوی برای احراز 

وقــوع جــرم آزاد شــد تا اینکــه اقدامات فنــی و پلیســی لازم در طول 

۲ســال گذشــته ادامه یافت و در نتیجه پس از تکمیل مدارک و ادله 

کافــی و احــراز وقوع جرم از ســوی متهــم درنهایت وی در روز شــنبه 

هفته جاری دوباره دستگیر شد و این بار به دلیل کافی بودن مدارک 

لازم ناگزیر به قتل این 3 کودک و عمه آنها اعتراف کرد.

نادرنــژاد اقــداش با بیــان اینکه بر اســاس شــواهد و قرائــن موجود، 

متهم به قتل هیچ نسبت سببی یا نسبی با مقتولین ندارد، با استناد 

به اظهارات فرد دســتگیر شــده انگیــزه وی را از ارتــکاب این جنایت 

هولناک، کینه شخصی و انتقامجویی اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: متهم به قتل ابتدا زن 3۵ ساله و سپس کودکان 

را به قتل رســانده و پس از باز کردن شــلنگ گاز تلاش کرد تا وانمود 

کند به دلیل نشت گاز حادثه آتش سوزی رخ داده است.

گــروه حــوادث / نــوزاد 4 روزه که هنگام شست وشــو 
در حمــام بــه علت رفتــن آب و کف بــه داخل بینی 

و دهانش در بیمارســتان بستری شده بود پس از ۲۰ 
روز جان باخت.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 7 خــرداد 

از  یکــی  در  روزه   ۲4 کودکــی  مــرگ  خبــر  امســال 

بیمارســتان های جنــوب غربــی تهــران بــه بازپرس 

میثــم حســین پور اعــلام شــد. با گــزارش ایــن خبر، 

بازپــرس جنایــی و تیــم بررســی صحنه جــرم راهی 
محل شدند.

بــا ورود به بیمارســتان در تحقیقات اولیه مشــخص 

شــد که نوزاد پســر ۲۰ روز قبل به بیمارســتان منتقل 

شــده و تــلاش کادر درمــان بــرای نجــات او ادامــه 

داشــته، امــا در نهایــت نوزاد جــان خود را از دســت 
می دهد.

مــادر نــوزاد در تحقیقات اولیه گفت: بعــد از به دنیا 

آوردن پســر دومــم مــادرم برای کمک بــه خانه مان 
آمده بود. 

روز حادثه پســر 6 ســاله ام را به حمام بردم و بعد از 

شستن او از مادرم خواستم تا نوزادم را هم به حمام 

بیاورد سرگرم شســتن او بودم که ناگهان کف شامپو 

داخل بینی بچه رفت و رنگش سیاه شد. 

شــروع به داد و فریاد کردم و نوزاد را به بیمارســتان 

انتقال دادیم، اما چند روز بعد پسرم جان باخت.

در ادامــه تحقیقات همســر و مــادر وی نیز اظهارات 

او را تأییــد کردند. به دســتور بازپرس شــعبه چهارم 

دادســرای امــور جنایــی تهــران، تحقیقــات در ایــن 
خصوص ادامه دارد.

جنایت مرد شیشه ای
در خانه برادر

گــروه حوادث/   مرد شیشــه ای به دنبال توهم ناشــی از 
مصرف موادمخدر نیمه شب به برادر و زن برادرش با 

چاقو حمله کرد و باعث قتل زن باردار شد.
 به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، نیمه شب ششم 
خرداد مأمــوران پلیس در جریان جنایتــی هولناک در 
خانــه ای واقــع در یکــی از محله هــای ســاوجبلاغ  قرار 

گرفتند.
نخســتین بررســی ها نشــان می داد مردی معتاد برادر 
و زن بــرادرش را کــه بــاردار بــوده در خــواب بــا چاقــو 
زده اســت که پس از انتقــال مجروحان به بیمارســتان 
زن جــوان بــه علت شــدت خونریــزی جان باخــت اما 

شوهرش تحت مداوا قرار گرفت.
بدیــن ترتیــب بازپــرس تفرشــی قاضــی کشــیک قتــل 
دادســرای جنایی کرج درمحل جنایــت حضور یافت و 

دستور دستگیری متهم صادر شد.
 فرزنــدان مقتــول کــه در خانــه حضــور داشــتند درباره 
ایــن جنایــت اظهــار داشــتند مدتی بــود که عمــو و زن 
عموی مان با هم درگیری داشــتند. آن شب پدرم برای 
میانجیگــری به خانــه آنها رفت و عمویــم را که معتاد 
بــود بــه خانه خودمــان آورد تــا آتش درگیری هایشــان 
فروکــش کنــد. نیمــه شــب ناگهــان در حالــی کــه همه 
خــواب بودنــد متوجه صــدای فریــاد مادرمان شــدیم 
وقتــی لامپ هــا را روشــن کردیم بــا صحنه دلخراشــی 

روبه رو شدیم. پدر و مادرمان غرق در خون بودند.
همچنیــن متهــم پــس از دســتگیری بــه اداره پلیــس 
منتقل شد. او در حالی که اتهام هایش را قبول داشت، 
گفت: نیمه شب در حالی که شیشه مصرف کرده بودم 

فــردی به من فرمان داد تا برادر و زن برادرم را به قتل 
برسانم.

با اعتراف های این جنایتکار شیشــه ای، او به اتهام قتل 
عمد زن باردار بازداشت شد.

نگاه کارشناس
ë فاطمه نورا جوادی / روانشناس

اســتفاده طولانی مدت از مخدر شیشــه بــا وجود لذت 
آنــی بالایــی کــه دارد منجــر بــه آســیب به ســلول های 

عصبی می شود.
به همین دلیل اســت که ترک شیشه مانند ترک کراک 
جزو دشــوار ترین موارد ترک اعتیاد به حساب می آید و 
بــه هیچ عنوان نباید در طــول دوره ترک از بیمار غافل 

شد.
اما مهم ترین عوارض شیشــه که در اثر سوء مصرف آن 
روان فرد را درگیر می کند، جنون شیشــه )روان پریشی( 
اســت. در این حالت ابتدا فرد شروع به زیر نظر گرفتن 
دیگــران می کنــد حتــی بــرای ایــن کار ممکن اســت از 
دوربین استفاده کند اما بعد از گذشت مدتی این روال 
کاملًا برعکس شده و حالا فرد تصور می کند دیگران او 
را کنتــرل می کننــد و زیر نظر دارند. در این زمان اســت 
کــه بدبینــی در او بــه بالاتریــن حد خود رســیده و حتی 
به خانواده و همســر خود هم تهمت ناروا می زند. این 
گونــه رفتارها در نهایت باعث از هم پاشــیدن خانواده 
و مشکلات کاری شــدید برای وی می شود. شیشه ای ها 
حتی ســارقان و جنایتکاران حرفه ای هســتند که اغلب 

در اثر توهم دست به این اعمال می زنند.

گــروه حــوادث/   عملیــات آواربــرداری ســاختمان متروپــل 
آبــادان در حالــی نهمیــن روز خــود را پشــت سرگذاشــته بــا 
دســتیابی امدادگــران به طبقه منفی یک و کشــف دو جســد 
دیگر تعداد اجســاد کشــف شده به 36 نفر رســید.به گزارش 
خبرنگار حوادث »ایران«، صادق خلیلیان استاندار خوزستان 
روز گذشــته دربــاره آخریــن جزئیــات این عملیــات گفت: با 
مقاوم ســازی بخش هایی از قســمت برپا مانده سازه متروپل 
عملیات جســت و جو و آواربرداری شــتاب بیشتری گرفت و 
توانســتیم به طبقه زیرزمین برســیم و دو جســد دیگر در این 
محل کشــف شــد. عملیات آواربرداری و جســت وجو توسط 
چنــد تیــم به صــورت نوبتــی در ۲۴ ســاعت شــبانه روز انجام 
می شــود. بیرون آوردن پیکرهای احتمالــی از زیر آوار اولویت 
گروه های جســت وجو در متروپل اســت و پس از آن عملیات 

آواربرداری با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
ë پنج دانش آموز در میان قربانیان 

مســعود حمیدی نژاد سرپرســت اداره کل آمــوزش و پرورش 
خوزســتان بــا صــدور پیام تســلیتی نســبت بــه درگذشــت 5 
دانش آموز در حادثه متروپل گفت: در حادثه ریزش ساختمان 
متروپــل آبــادان پنج دانش آمــوز جان خود را از دســت دادند 
کــه پیکرهای آنهــا از زیر آوار خارج شــده اســت. ملیکا و میترا 
صالحیان پور و مســیح صادقی ســه دانش آموز خرمشهری و 

آرین و حمیدرضا جلیلیان ۲ دانش آموز آبادانی بودند.
ë ساختمان متروپل بدون اخذ پروانه ساخته شد

حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمانی 
کشور با بیان اینکه ساختمان متروپل به شکل عجیبی ساخته 

شد، گفت: مالک متروپل این طرح را بدون اخذ پروانه شروع 
بــه ســاخت کــرد. در زمان ســاخت این ســاختمان ســازمان 
نظام مهندســی در جریــان کار نبوده و اگر این ســاختمان به 
بهره برداری می رســید تعداد بیشتری از شــهروندان ممکن 

بود جان خود را از دست بدهند.
ë  به کارگیــری تجهیــزات پیشــرفته ســنگین مورد نیــاز برای

عملیات
احســان عباسپور ســخنگوی حادثه ســاختمان متروپل آبادان 
گفت: تجهیزات پیشرفته سنگین مورد نیاز آواربرداری از سراسر 
کشــور در محل ریزش ســاختمان متروپل وارد عمل شدند و از 
این به بعد سرعت عملیات آواربرداری در چند جبهه سرعت 
خواهد گرفت. ضمن اینکه تلاش کردیم از دستگاه فوق سنگین 
به دلیــل ارتعاش ایجاد شــده اســتفاده نکنیم تا بخــش لرزان 
ســاختمان متروپل دچار ریزش نشــود و جان گروه های امداد و 
نجات به خطر نیفتد و در حال حاضر به لحاظ تجهیزات فنی، 
لجستیک و نیروی انسانی ماهر و کارکشته، هیچگونه کمبودی 

برای تداوم عملیات آواربرداری نداریم.
ë تخریب باقیمانده ساختمان متروپل آبادان

کــوروش خواجــوی رئیــس ســازمان نظام مهندســی اســتان 
خوزســتان درخصــوص آخریــن تصمیــم ســتاد فرماندهی 
عملیات پاسخ به بحران خوزستان درباره بقایای ساختمان 
متروپل گفت: برای تعیین تکلیف بخش باقیمانده ســازه از 
نظرات کارشناسان دستگاه های مختلف استفاده و درنهایت، 
تخریــب باقیمانده ســازه قطعی شــد چرا که بــه هیچ عنوان 

قابلیت نگهداری ندارد.

دستگیری عامل قتل عام خانوادگی قصاص برای قاتل همسر سابق
در اسفراین

مرگ تلخ نوزاد  در حمام

  در یک قدمی متروپل
       تخریب نهایی

گــروه حــوادث /      دســتگیری زوج جوانی که در 
پوشــش خریــدار گوشــی تلفــن همراه، ســرقت 
می کردنــد باعث شــد تــا راز فعالیت یــک باند 

کیف قاپی نیز فاش شود.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چندی 
قبل دختر جوانی در تماس با پلیس از ســرقت 
گوشــی تلفــن همــراه اش خبــر داد و گفــت: در 
یکــی از ســایت ها آگهی فــروش تلفن همــراه را 
گذاشــته بودم کــه مردی با من تمــاس گرفت و 
خواســتار گوشی ام شد. حتی یک میلیون تومان 
هــم به عنــوان بیعانه به حســابم پرداخت کرد. 
امــا زمانی که ســر قــرار رفتم، مرد جوان گوشــی 
را از مــن قاپید و ســوار بر خودروی پرایدی شــده 
و از محــل متــواری شــد.با شــکایت زن جــوان، 
تحقیقات از سوی کارآگاهان پلیس آغاز شد. در 
حالی که تحقیقــات ادامه داشــت، کارآگاهان با 

شکایت های مشابه دیگری مواجه شدند.
در بازبینی دوربین های مداربســته، تیم تحقیق 

موفق به شناســایی شماره پلاک خودروی پراید 
شــده و درنهایت صاحب خودرو که مرد جوانی 
ســایت های  در  گفــت:  و  شــد  بازداشــت  بــود، 
فــروش آگهی جســت و جو می کــردم و با دیدن 
آگهــی فروش گوشــی های مــدل بــالای آیفون، 
بــا فروشــنده ها کــه اغلــب خانم بودنــد تماس 
می گرفتم و با آنها قرار خرید می گذاشتم. حتی 
بــرای اینکــه آنها به مــن اعتماد کننــد، مبلغی 
به عنــوان ودیعــه به حســاب فروشــندگان واریز 
می کــردم. مالباختگان هم با ایــن تصور که من 
واقعاً قصد خرید دارم، گوشی و کارتن آن را هم 
می آوردند. در مرحله بعدی با دیدن گوشی مدل 
بالا و کارتن، گوشی را می قاپیدم و سوار خودروام 
که چند قدم جلوتر از محل قرار بود، می شــدم. 
نامزدم در تمام این مدت پشت فرمان بود و به 
محض سوار شــدن؛ خودرو را روشن کرده و فرار 
می کرد. برای اینکه ردی از خودم به جا نگذارم؛ 
کارت هایــی که بــا آن پول انتقــال مــی دادم را از 

معتادان خریداری می کردم.در ادامه تحقیقات 
و در بازرســی از مخفیــگاه مرد جــوان، تعدادی 
گوشــی ســرقتی کشــف شــد که مأمــوران موفق 
به شناســایی صاحبان آنها شــدند. امــا در میان 
مالباختــگان، دختر جوانی کــه تلفن همراهش 
در خانــه متهــم پیــدا شــده بــود گفــت: ســارق 
گوشــی من، این مرد نیست. کسی که گوشی مرا 
ســرقت کرد بر خــلاف او خیلی لاغر انــدام بود. 
من در حال عبور از خیابان بودم که کیفم را یک 
موتورسوار قاپید. داخل کیفم به غیر از گوشی ام، 
کارتــن آن هــم بود. مــن آن روز کارتــن را داخل 
کیفم گذاشته بودم تا برای فروش به مغازه یکی 

از دوستانم بروم.
به دنبــال اظهــارات دختــر جوان، تحقیقــات در 
رابطه با این پرونده ادامه یافت. در بررسی های 
پلیســی، کارآگاهان دریافتند باند دیگری نیز در 
پایتخت فعالیت می کند که به روش گوشی قاپی 
ســرقت می کنند. بنابراین با چهره نگاری متهم 

مشخص شد وی از سارقان سابقه دار است.
با دســتگیری دومین متهم به نــام هومن، مرد 
جــوان بــه گوشــی قاپــی اعتــراف کــرد و گفــت: 
مــن و دوســتم شــقایق، در خیابان هــای تهران 
پرســه می زدیم و گوشــی های تلفن  مــدل بالا و 
کیــف خانم هــا را می قاپیدیــم. بعد از ســرقت، 
گوشــی ها را به مالخــر می فروختیــم. در یکی از 
سرقت هایمان، کیفی را سرقت کردیم که داخل 

آن نه تنها گوشــی تلفن همراه مــدل بالایی بود 
بلکــه کارتــن آن هم داخــل کیف بود. بــا دیدن 
کارتن تصمیم گرفتیــم آن را در فضای مجازی 
آگهــی کنیــم و با قیمــت بالایــی بفروشــیم. اما 
زمانی که به محل قرار با خریدار رفتم؛ او ســارق 

از آب درآمد و گوشی را دزدید.
بدین ترتیب، راز فعالیت باند دوم نیز فاش شد 

و متهمان دستگیر شدند.

وقتی دزد به دزد  می زند


